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یافتـــن  بـــرای  جنـــگل  در  جســـت و جو 
مادر اســـترالیایی مفقود شـــده و شـــریک 
زندگـــی اش در مکزیـــک تقریباً یک ســـال 
پـــس از پیدا شـــدن کـــودک نوپایشـــان در 
خیابان هـــای کانکـــون به هیـــچ نتیجه ای 

نرســـیده است.
بـــا وجود جســـت و جوی گســـترده جنگلی 
مـــادر  یـــک  یافتـــن  بـــرای  مکزیـــک  در 
اســـترالیایی کـــه نزدیـــک به یک ســـال به 
همراه همســـرش ناپدید شده است، هیچ 

اثـــری از ایـــن زوج پیدا نشـــد.
تاحنی شانکس 32 ساله، آخرین بار در 2 
مه سال گذشـــته هنگامی که با همسرش 
جـــورج و دختـــرش آدلین که اکنون ســـه 
ســـاله اســـت از هتل کانکون خارج شـــد، 

شد. دیده 
آدلیـــن کوچولو بعـــداً در حدود ســـاعت 9 
شـــب آن روز در حالـــی کـــه تنها و بـــا پای 
برهنـــه بیـــرون از کلیســـایی در کانکـــون 
ســـرگردان بـــود، بـــدون هیـــچ نشـــانی از 

والدینـــش پیدا شـــد.
عمـــوی آدلین، دانیـــل و مادربـــزرگ لیان 
شـــانکس با اطلاعـــی که از پلیـــس یافتند 
بلافاصلـــه از کوئینزلنـــد پـــرواز کردنـــد تا 
آدلیـــن را که اکنـــون با دنیل و همســـرش 
زندگـــی می کنـــد، تحـــت حمایـــت قـــرار 
دهندو تـــا کنون هیـــچ نشـــانی از والدین 

او وجـــود ندارد.
در ژانویه، یک تیم بشـــدت مســـلح شامل 
اعضای دفتر دادســـتان کل ایالت، پلیس 

تحقیـــق، پلیـــس کوینتانـــارو، گارد ملی و 
وزیـــر دفاع ملی، منطقـــه ای از جنگل را در 
نزدیکـــی یک واحـــد مســـکونی در جنوب 
کانکـــون جســـت و جو کردند. آنهـــا معتقد 
بودنـــد که اجســـاد این زوج ممکن اســـت 
بـــه آنجا بـــرده شـــده و در گورهـــای مخفی 

دفن شـــده باشند.
یک تیـــم بشـــدت مســـلح در مـــاه ژانویه 
منطقـــه ای از جنگلـــی در کانکـــون را برای 
یافتن اجســـاد خانم شانکس و همسرش 
جســـت و جو کردند امـــا هیچ اثـــری از آنها 

پیـــدا نکردند.
یـــک روزنامه مکزیکـــی گـــزارش داد چند 
بـــا ســـگ های  ایـــن منطقـــه  از  هکتـــار 
جســـدیاب مورد جســـت و جو قرار گرفت، 

امـــا هیچ اثـــری از ایـــن زوج یافت نشـــد. 
ایـــن جســـت و جو پـــس از آن انجام شـــد 
که مقامـــات »شـــواهد جدیـــد« بالقوه ای 
را در رابطـــه با ناپدید شـــدن آنهـــا دریافت 
کردنـــد و معتقد بودند شـــانکس و جورج 
آگویر آســـتودیلو ممکن است به منطقه ای 
درجنگل برده شده و کشـــته شده باشند.
طبق گزارش ها، ماشـــین سفیدشـــان، به 
مدت 10 ســـاعت بیرون پارک شـــده بود تا 

اینکه ناپدید شـــدند.
منابـــع نزدیـــک بـــه تحقیقـــات معتقدند 
ممکن است اجســـاد قربانیان را گروه های 
جنایتـــکار در ایـــن منطقـــه دفـــن کـــرده 

. شند با
در زمـــان ناپدید شـــدن خانم شـــانکس، 

پلیس بـــه بررســـی دو فرضیـــه پرداخت؛ 
اولین موردی که پزشـــک به آن مشـــکوک 
است مربوط به خشونت خانوادگی است 
و پـــس از آن جـــورج آگویر آســـتودیلو فرار 

کرده یا مخفی شـــده اســـت.
نظریه دیگـــر این اســـت که جـــورج آگویر 
آســـتودیلو در فعالیت های جنایی مرتبط 
بـــا باندهـــای مواد مخـــدر مکزیـــک درگیر 

بوده اســـت.
این خانـــواده در اول ماه مـــه از خانه خود 
در مریدا به نقطه توریســـتی کانکون ســـفر 
کرده و روز بعد از هتل خارج شـــده بودند.
دوربین هـــای جـــاده ، حرکـــت خـــودروی 
ســـفید آنهـــا را درســـت قبل از ســـاعت 12 
ظهـــر ثبـــت کـــرده بودنـــد که به ســـمت 

مریدا برمی گشـــت. خـــودروی مشـــابهی 
بعـــداً ســـوخته پیدا شـــد و گمـــان می رود 
وســـیله نقلیه ای بـــوده که ایـــن خانواده با 

آن ســـفر می کـــرد.
پلیس امیدوار اســـت دوربین مداربســـته 
خارج از کلیســـایی کـــه آدلیـــن در آن رها 
شـــده بـــود، بتوانـــد اتفاقـــی را کـــه بـــرای 

دختـــرک افتاده اســـت، فـــاش کند.
معمای لاینحل

خانم شـــانکس قرار بود در 22 ژوئن سال 
گذشـــته، تنها چنـــد هفته پـــس از ناپدید 
شـــدنش، به اســـترالیا بازگردد. پیام هایی 
کـــه بیـــن او و یکی از دوســـتانش منتشـــر 
شـــد، نشـــان مـــی داد رابطه اش بـــا جورج 
آگویر آســـتودیلو به بن بست رسیده است.

او گفتـــه بـــود از نظـــر فیزیکی مـــورد آزار و 
اذیت قـــرار نمی گیـــرد، اما نمی خواســـت 
صبر کند تا خشـــونت عاطفی و خشـــم به 

خشـــونت فیزیکی تبدیل شـــود.
او در یکـــی دیگـــر از پیام هایـــی کـــه در 
واتساپ به یکی از دوستانش داده، نوشته 
بـــود در اتاق خواب دخترش خود را حبس 
کرده اســـت تـــا از عصبانیت شـــوهرش در 
امـــان بمانـــد، زیرا او قصـــد داشـــته او را از 

خانه بیـــرون کند.
این زوج اخیراً پس از اینکه خانم شانکس 
متوجه شـــده بود شـــوهرش با زنـــی رابطه 
نامشـــروع دارد برای بازگشت به کوئینزلند 
بـــا آدلین پـــروازی را رزرو کرده بـــود و قصد 

جدایی داشت.
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 ناهیـــد پـــروری - زن جوانـــی در حالی بـــا واکر برای 
جدایی به دادگاه خانواده آمـــده بود که رازی پنهان 

در ســـینه داشـــت و در دادگاه آن را برملا کرد.
این زن که تا چندی قبل زندگی شـــاد و عاشقانه ای 
در کنار همســـر و پســـرانش داشـــت حالا در شعبه 
235 دادگاه خانواده شماره یک پیگیر پرونده طلاق 
بود. همه چیز به 2 ســـال پیش باز می گشت، رفت 
و آمدهای مشـــکوک همســـرش باعث شـــد که زن 
نگونبخت از ارتباط پنهانی مرد باخبر شـــود. وقتی 
کـــه معصومه بـــه رفتارهـــای فرهاد ظنین شـــد او را 

زیر نظـــر گرفت و...
بدیـــن ترتیب مشـــاجره لفظـــی میـــان معصومه و 
همسرش اوج گرفت، در این هنگام فرهاد موضوع 
ارتباطش با یک زن را به میان کشـــید و همســـرش 
را بهـــت زده کـــرد. معصومه وقتی ماجـــرای خیانت 

همســـرش را از زبان خودش شـــنید، شوکه شد.
ســـابقه آشـــنایی فرهاد و معصومه به 16 سال پیش 
برمی گشـــت. آن موقـــع هـــر دو کم تجربـــه و جوان 
بودند و از طریق یکی از دوســـتان مشـــترک در یک 
دورهمی باهم آشـــنا شـــدند، همین جرقه آشنایی 
بیشـــتر میان آنها را کلیـــد زد و دختر و پســـر به هم 
دل بســـتند. این درحالـــی بود که معصومـــه از یک 
خانواده مذهبی و تنگدســـت بود و نمی توانســـت 
بـــدون محرم شـــدن به دوســـتی با پســـری غریبه 
ادامـــه دهـــد، بنابرایـــن دو هفتـــه بعد از آشـــنایی، 
فرهـــاد خانـــواده اش را بـــه خواســـتگاری معصومه 
فرســـتاد. ایـــن در حالی بـــود که دنیـــای خانوادگی 
و ســـبک زندگـــی آنها بســـیار متفاوت بـــود، چرا که 
یکی در قید و بند رســـم و رســـوم ســـنتی و دیگری 
بی اعتنـــا بـــه آداب قدیمـــی. یکی خانـــواده مرفه و 
دیگری در محلـــه ای معمولی در جنـــوب تهران... 
بـــا این حـــال معصومـــه با 200 ســـکه بهـــار آزادی به 

عقد فرهـــاد درآمد.
ایـــن زوج جـــوان ســـرانجام پس از گرفتن مراســـم 
جشن عروســـی زندگی در زیر یک ســـقف را شروع 
کردنـــد. ابتـــدای زندگـــی مشترکشـــان سرشـــار از 
شـــادی و شـــوق بـــود. یک ســـال بعد پسرشـــان به 
دنیـــا آمـــد. معصومـــه از زندگـــی اش راضی بـــود، تا 
اینکه با گذشـــت ســـال ها زندگی مشـــترک ناگهان 
در یک شـــب زندگی آنهـــا دســـتخوش رخدادهای 

ناخوشـــایندی شد.
 ســـرانجام ایـــن اواخـــر معصومـــه بـــه آمدن هـــای 
دیرهنگام همســـرش به خانه در حالی که پاســـی از 
شـــب گذشـــته بود، مشکوک شـــد و از طرفی وقتی 
فرهاد نیز به خانه باز می گشـــت گاه و بی گاه سرش 
توی گوشـــی بود و بـــه معصومـــه و فرزندانش هیچ 
اعتنایـــی نمی کـــرد، بـــر ســـر همین موضـــوع بین 
آنها مشـــاجره لفظی شـــدیدی درگرفت که آن شب 

برایشـــان شـــبی تلخ و جنجالی  شد.
 از آن شـــب بـــه بعد رابطـــه عاطفـــی و اخلاقی بین 
ایـــن زوج کمرنگ و کم رنگتر شـــد تـــا اینکه یک روز 
معصومه بـــه اتفاق فرزندانـــش از خانه بیرون رفت 
اما ســـاعاتی بعد وقتی به خانه بازگشـــت ناگهان در 
کمـــال تعجب با زن جـــوان غریبـــه ای در خانه اش 
روبـــه رو شـــد، وقتـــی از شـــوهرش پرســـید این زن 
کیســـت؟ او گفـــت این همســـر قانونی من اســـت! 
حق اعتراض نـــداری می خوای بمـــان و زندگی کن 
اگر هم دوســـت نـــداری برو! معصومه که در شـــوک 
بود به همـــراه فرزندانش به اتاق خـــواب رفت و در 

را از شـــدت عصبانیت محکم بست.
زن نگونبخت که دچار شـــوک وحشـــتناکی شـــده 
بـــود و با خود کلنجـــار می رفت چـــاره ای جز ماندن 
در خانه شـــوهر نداشـــت چـــرا که مـــادرش زنی پیر 
و از نظـــر تمکـــن مالـــی ضعیف و قـــادر بـــه تأمین 

هزینه هـــای زندگـــی او و فرزندانـــش نبود.
بنابرایـــن، پـــس از مدتی یـــک روز صبـــح معصومه 
وقتـــی از خـــواب بیـــدار و چشـــمانش را بـــاز کـــرد 
متوجه سســـتی در پاهایش شـــد زمانـــی که تلاش 
کـــرد از تخت بلند شـــود، دید که پاهایـــش قادر به 
حرکت نیســـتند آنجا بود که فرزنـــدش با اورژانس 

تمـــاس گرفت .
ایـــن زن وقتی تحت معاینات پزشـــکی قرار گرفت، 
مشـــخص شـــد که به بیمـــاری  ام اس مبتلا شـــده 
اســـت و... وی پس از ترخیص از بیمارستان با غم 
و انـــدوه به همـــراه 2 فرزندش راهـــی خانه مادرش 
شد. ســـرانجام با گذشت 2 ســـال جدال با بیماری  
ام اس معصومـــه در حالـــی که با واکـــر راه می رفت، 
راهـــی دادگاه خانـــواده شـــماره یک شـــد و بـــا ارائه 

دادخواســـتی به شـــعبه 235 تقاضای طلاق کرد.
معصومـــه که بغض ســـنگین راه گلویش را فشـــرده 
بـــود و به ســـختی حـــرف مـــی زد، به رئیس شـــعبه 
235 گفـــت: آقای قاضی همســـرم بـــه من خیانت 
کرده و بدون کســـب اجـــازه مـــن و دادگاه اقدام به 
ازدواج دوبـــاره کرده اســـت. به همیـــن دلیل من از 
نظر روحی و روانی آسیب شـــدید دیدم تا جایی که 
به بیماری  ام اس مبتلا شـــدم. این درحالی بود که 
مـــن به خاطر حفظ آبـــرو ماجرای ازدواج همســـرم 
را از اقـــوام و آشـــنایان پنهان کـــردم. دیگر حاضر به 
ادامه زندگی مشـــترک با همسرم نیستم و تقاضای 
دریافـــت مهریه و طلاق دارم. ســـپس قاضی از مرد 

درباره خیانتش پرســـید.
فرهاد در پاســـخ بـــه قاضی پرونده گفت: همســـرم 
ایـــن اواخـــر بـــه مـــن توجهـــی نمی کـــرد وقتـــی از 
مغازه بـــه خانه بـــاز می گشـــتم دائم ســـرگرم بازی 
با بچه هـــا بود و به مـــن هیچ اعتنایـــی نمی کرد در 
نتیجه تصمیم بـــه ازدواج مجدد گرفتم و با زن مورد 
علاقه ام زندگی مشترک را آغاز کردم ، در این مدت 
نیز تمام هزینه های معیشتی همســـر و فرزندانم را 
تأمیـــن کرده ام. به دنبال اظهـــارات این مرد، قاضی 
پرونده آنـــان را به مرکز مشـــاوره معرفی کـــرد اما با 
گذشـــت یک مـــاه زن جوان اصـــرار برجدایـــی و از 
طرفی مرد نیـــز رضایت به طلاق داشـــت. بنابراین 
دادگاه مـــرد را به پرداخت مهریـــه کامل زن محکوم 

و حکـــم طلاق آنها صادر شـــد.

 زنی جوان با واکر 
در دادگاه خانواده طلاق خواست

خیانت مرد، پاهای 
زنش را خشک کرد

راننده اتوبوس هم آمبولانس را پنچر کرده بود
دادگاه خانواده 

رســـیدگی به پرونده مرگ درســـا کوچولـــو که بعد از 
پنچـــر شـــدن آمبولانس بـــه کام مرگ فـــرو رفت بار 
دیگـــر با شـــکایت تازه پـــدر و مادرش در دادســـرای 

جنایی تهـــران به جریـــان می افتد.
زن و مـــرد جوانـــی کـــه از 10 مـــاه قبـــل در جریان از 
دســـت دادن فرزند خود عـــزادار هســـتند بار دیگر 
با مراجعه به شـــعبه پنجم دادســـرای جنایی تهران 
شـــکایت تازه ای مطرح کردند و خواستار به جریان 

افتادن پرونـــده در این مرجع قضایی شـــدند.
پدر و مادر درســـا از 25 خرداد تـــا همین امروز در غم 
از دســـت دادن فرزندشـــان آب خوش از گلویشـــان 
پایین نرفته اســـت.زل زدن به جـــای خالی دخترک 
در اتـــاق کوچکـــش کار هر روز آنها شـــده اســـت.در 
آغوش کشیدن عروسک های درسا برای چند لحظه 
آنهـــا را آرام می کنـــد و روزی هـــزار بار از ســـر دلتنگی 
لباس هـــای دخترک را بو می کشـــند که عطر درســـا 
دیگـــر دارد از روی آنها می پرد! امـــا داغ او و دادخواهی 
از دســـت دادنـــش بـــرای پـــدر و مـــادرش کمرنـــگ 
نمی شـــود. درسا 2 ســـال داشـــت و مبتلا به بیماری 
دســـتروفی عضلانی مادرزادی بود.پـــدر و مادرش به 
هـــر دری می زدند تـــا راه درمانی برای بهبـــودی فرزند 
خـــود پیـــدا کنند تـــا اینکه یک نفـــر خانم دکتـــری را 
که در خیابان بهشـــتی مطب داشـــت به آنها معرفی 
کرد. مادر و پدر درســـا نســـاری چند بـــار فرزند خود 
را نـــزد خانم دکتر بردند و او ساکشـــن ریه در مطب 
را برای کودکشـــان تجویـــز کرد که بعـــد از آن دختر 
کوچولـــو دچـــار عفونت بـــالای گلو و تب بالا شـــد و 
حالش بد شـــد.تا اینکـــه در روز حادثه حال درســـا 
بدتـــر شـــد و پدر و مـــادرش بـــاز هـــم او را به مطب 

همـــان خانم دکتـــر بردند.
خانـــم دکتر به درســـا ســـرم وصل کـــرد و چند قلم 
دارو تجویز نمود که مادر درســـا برای او تهیه کرد اما 
چند دقیقـــه ای که از حضور آنها در مطب گذشـــت 
مادر جـــوان دیـــد که دختـــر کوچکش به ســـختی 
نفـــس می کشـــد و صورتـــش در حال کبود شـــدن 

اســـت.برای همین اورژانـــس را خبر کرد.

پنچر کردن آمبولانس و مرگ تلخ دخترک
امدادگـــران اورژانـــس خیلـــی زود از راه رســـیدند و 
عملیات احیـــا را آغـــاز کردند.مادر درســـا می گوید 
کـــه در آن لحظات خیالش کمی راحت شـــد چون 
تکنیســـین اورژانـــس به او گفتـــه بود درســـا را احیا 

کرده انـــد و باید به بیمارســـتان منتقـــل کنند.

وقتـــی  و  نداشـــت  تمامـــی  درســـا  تـــراژدی  امـــا 
می خواســـتند او را بـــه آمبولانـــس منتقـــل کننـــد 
متوجـــه شـــدند کـــه یـــک نفـــر آمبولانـــس را پنچر 

کـــرده اســـت!
تـــا انتقـــال آمبولانـــس دیگـــر و رســـاندن درســـا به 
بیمارســـتان حدود 40 دقیقه طول کشـــید و درســـا 

جان خـــود را از دســـت داد.

شکایت از خانم دکتر و راننده آمبولانس
پـــدر و مـــادر درســـا از خانم دکتـــر به دلیـــل تجویز 
راهکارهـــای درمانـــی غیرمؤثر و آســـیب زا شـــکایت 
کردند همچنیـــن از راننده آمبولانس کـــه خودرو را 
رها کـــرده بود طرح شـــکایت کردند.عـــلاوه بر این 
تحقیقـــات جنایی مشـــخص کـــرد که یـــک راننده 
اتوبـــوس اقدام به پنچر کـــردن آمبولانس کرده بود 

کـــه اولیـــای دم از او نیز شـــکایت کردند.
رســـیدگی به شـــکایت پدر و مادر درســـا در شـــعبه 
پنجم دادســـرای جنایی تهـــران به جریـــان افتاد و 
راننده اتوبوس شناســـایی و دســـتگیر شـــد.متهم 
بعـــد از دســـتگیری گفـــت: »راننـــده اتوبوس خط 
ســـهروردی به ســـیدخندان هســـتم و روز حادثه در 
حـــال عبـــور از خیابـــان بهشـــتی بودم کـــه متوجه 
شـــدم یک آمبولانس مســـیر را بســـته است.گرمای 
هـــوا من را عصبـــی کـــرده بـــود و از روی عصبانیت 
آمبولانـــس را پنچـــر کردم!نمـــی دانســـتم منجر به 
چنیـــن فاجعـــه ای خواهـــد شـــد.فردای آن روز در 
فضـــای مجازی خبر فوت دختـــر کوچولو را خواندم 
و بشـــدت شـــوکه شـــدم و عذاب وجدان گرفتم.از 

کاری کـــه کردم پشـــیمانم!«

دیدار پدر و مادر درسا با دادستان تهران
خبر فوت درســـا کوچولـــو در میان اخبـــار حوادث 
ســـر و صدای زیـــادی به پا کـــرد و همـــان روزها بود 
کـــه پدر و مادر درســـا در دادســـرای جنایـــی تهران 
با علـــی صالحی دادســـتان تهران ملاقـــات کرده و 
درخواست رســـیدگی قاطع به پرونده فوت دخترک 

خـــود را کردند.

شکایت های سریالی از دکتر درسا کوچولو
مرگ درســـا کوچولـــو در جریان پنچـــری آمبولانس 
راز مطـــب خانـــم دکتـــر را فاش کرد.شـــکایت های 
سریالی از پزشک درســـا یکی بعد از دیگری به ثبت 
می رسید و مشـــخص شـــد که این پزشک ساکشن 

ریه در مطـــب را برای تعداد زیـــادی از اطفال تجویز 
کـــرده و در ازای انجـــام ایـــن کار از پدر و مـــادر آنها 

مبالـــغ هنگفت دریافت کـــرده بود.
مـــادر ســـبحان یکی از شـــاکیان خانم دکتر اســـت 
که فرزندش به بیماری میکروســـفالی مبتلا بود.او 
بعد از اینکه ســـبحان در مطـــب همین خانم تحت 
درمان قرار گرفت و آن پزشـــک دســـتگاه نبولایزر را 
به ســـبحان وصـــل و هـــوا را وارد روده هایـــش کرد؛ 
شاهد بود که ســـبحان لبانش کبود شد و شکمش 

باد کـــرد و چند لحظه بعد فـــوت کرد.
اما شـــاکیان خانم دکتـــر به همیـــن دو نفر محدود 
نبـــود و چنـــد نفـــر دیگـــر نیـــز کـــه معتقـــد بودند 
فرزندشـــان توســـط راهـــکار درمانـــی این پزشـــک 
آســـیب دیده اســـت از خانم دکتر شـــکایت کردند.

خانم دکتر مقصر شناخته شد
رســـیدگی بـــه پرونـــده خانم دکتـــر در شـــعبه یکم 
دادیـــاری دادســـرای عمومـــی و انقـــلاب ناحیه 26 
جرایم پزشـــکی بـــه جریان افتـــاد و خانـــم دکتر با 
اتهامـــات زیر بـــه محرومیـــت دائم در تمام کشـــور 

محکوم شـــد:
1. هفـــت فقـــره عـــدم رعایـــت موازیـــن علمـــی و 
نظامـــات دولتـــی بـــه لحـــاظ اقدامـــات درمانـــی 
نامتعـــارف و غیرعلمـــی و غیر اصولـــی در خصوص 
بیمـــاران و انجـــام تزریقات و ســـرم تراپـــی پنج نفر 

بـــدون مجـــوز تزریقات
2.استفاده از عناوین غیرمجاز

3.پنـــج فقره دریافـــت هزینه اضافـــی و غیرمعمول 
از بیماران

4.پنج فقـــره تجویز و تزریق داروهـــای غیرحرفه ای 
برای بیمـــاران در مطب

در حالـــی که خانم دکتر اعتـــراض موجهی که مؤثر 
در نقص دادنامه باشـــد بـــه عمل نیـــاورده بود رأی 
هیأت بـــدوی مطابق موازین قانونی صادر شـــد اما 
هیـــأت تجدید نظر بـــه دلیل عدم ســـابقه انتظامی 
این پزشـــک و ابـــراز ندامـــت و پشـــیمانی او، با یک 
درجـــه تخفیف، مجازات را به 5 ســـال محرومیت از 

اشـــتغال به حرفه های پزشـــکی تبدیل کرد.
همچنین خانـــم دکتر با توجه به بیمـــاری زمینه ای 
درســـا در مـــرگ او 50 درصـــد مقصر شـــناخته شـــد 
کـــه این بـــار پدر و مادر درســـا به ایـــن رأی اعتراض 
کردنـــد و رســـیدگی بـــه شـــکایت آنهـــا در جریـــان 

قضایی اســـت.

راننده اتوبوس مقصر نیست
در ادامـــه رســـیدگی قضایی به پرونده، کمیســـیون 
پزشـــکی 5 نفره تشـــکیل شـــد که مطابق نظـــر آنها 
اعلام شـــد فوت درســـا حول و حوش حضور عوامل 
اورژانـــس اتفـــاق افتـــاده اســـت و به همیـــن دلیل 
عوامل اورژانـــس و راننده اتوبـــوس در مرگ کودک 
بی تقصیر هســـتند. با اعلام این نظـــر اولیای دم بار 
دیگر در شـــعبه پنجم دادسرای جنایی تهران حاضر 
شـــده و با ثبت شـــکایت مجدد خواســـتار رسیدگی 
بـــه پرونده مرگ فرزندشـــان در این مرجع شـــدند.

مادر درســـا در شـــرح شـــکایت خود گفت: »زمانی 
که عوامل اورژانس بالای ســـر فرزندم حاضر شدند 
مـــن آنجا بـــودم و شـــاهد احیـــای فرزنـــدم بودم.

حتـــی تکنیســـین اورژانس گفـــت که کـــودک احیا 
شـــده اســـت.برای همین نظر کمیســـیون پزشکی 
را قبـــول ندارم و عوامل اورژانـــس و راننده اتوبوس 
ح  را در مـــرگ فرزنـــدم بی اثـــر نمی دانم.بـــا طـــر
شـــکایت ما در دادسرای جرایم پزشـــکی، پرونده از 
دادســـرای جنایی به آن مرجع قضایـــی ارجاع داده 
شـــد اما حالا ما خواســـتار رســـیدگی مجدد پرونده 

در دادســـرای جنایی تهران هســـتیم.«

 مجازات خانم دکتر
 در مرگ غمگنانه درسا کوچولو

راز ناپدید شدن  یک زن جوان  در جنگل 

پرونده ویژه

پرونده ویژه

مادر خانم شانکس، لیان )سمت چپ( و برادرش دن )راست( برای آخرین بار در 2 مه سال گذشته، بیرون از هتل کانکون
سرپرستی آدلین در مکزیک

خودروی اوت سفید این جفت هنگام خروج از هتل کانکون در صبح روز 
2 می  ضبط شد. آنها 20 کیلومتر به سمت مریدا رفتند که ناگهان اوت یک 
دور برگشت و به سمت کانکون رفت، قبل از اینکه از بزرگراه منحرف شود.

دزد پیر با یک بطری اسید به مغازه طلافروشـــی رفت و درحالی که کمی ازاسید 
را با دســـتان لرزانش به سمت طلافروش پاشـــید همزمان در یک چشم برهم 

زدن آژیر به صدا درآمد و دزد اســـیدپاش خیلی زود به دام افتاد.
ایـــن دزد اعترافات عجیبی کـــرد و گفت: مـــن هرگز فکر نمی کـــردم آنقدر زود 
دســـتگیر شـــوم.... فیلم های پلیســـی زیاد می دیدم تصمیم گرفتم یک شـــبه 
پولدار شـــوم. به گـــزارش اختصاصـــی خبرنگار »ایـــران«، عقربه های ســـاعت 
از 16 و۳0 دقیقـــه 2۸ فروردیـــن گذشـــته بود کـــه ناگهان صدای آژیـــر در یکی از 
خیابان های گوهردشـــت کرج رهگذران را به ســـمت خود کشـــاند. خیلی زود 
گشـــت کلانتری رجایی شهر سررســـید و هنوز کسی نمی دانســـت داخل مغازه 

طلافروشـــی قدیمی چه خبر اســـت.
 جمعیت هر لحظه بیشـــتر و بیشـــتر شـــد تا اینکه چند افســـر پلیس از داخل 
مغـــازه بیـــرون آمدند درحالـــی که به یـــک پیرمرد دســـتبند زده بودند. کســـی 
بـــاورش نمی شـــد ایـــن پیرمـــرد که صورتـــش را بـــا نقاب ســـیاه پوشـــانده بود 

ودســـتکش هم داشـــت دزد اســـیدپاش طلافروشـــی باشد.
کمـــی بعد تیـــم پزشـــکی در محل حضـــور یافت و صاحـــب مغازه کـــه از ناحیه 
دست دچار اسید سوختگی شـــده بود به بیمارستان شهید مدنی منتقل شد.

ســـردار حمید هداوند رئیس پلیس اســـتان البرز درباره این پرونده گفت: دزد 

اســـیدپاش بلافاصه برای بازجویی به اداره پلیس آگاهی اســـتان البرز منتقل 
شـــد. وی افزود: بررســـی های ابتدایی پلیـــس حاکی از این بود که ســـارق یک 
مرد ۷0 ســـاله اســـت کـــه ضمن اقـــدام به اسیدپاشـــی به ســـمت صاحب یک 
طلافروشـــی قصد ســـرقت را داشـــته که با فعال ســـازی سیســـتم های امنیتی 
طلافروشـــی این دزد پیر در داخل مغازه محبوس شـــده و متعاقب آن توســـط 

عوامل کلانتری 1۵ رجایی شـــهر دســـتگیر شده است.
فرمانده انتظامی اســـتان البرز اضافه کرد: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی 

و تشـــکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
ســـردار هداوند خاطرنشـــان کـــرد: تجهیـــز اصناف بـــه سیســـتم های امنیتی 
می تواند تأثیر بســـزایی در افزایـــش و ارتقای امنیت واحدهای صنفی داشـــته 
باشد. سرهنگ حکمت شـــجاعی سرپرست پلیس آگاهی اســـتان البرز نیز به 
خبرنگار »ایـــران« گفت:متهم پـــس از بازجویی به جرم خـــودش اعتراف کرد. 
این متهم که فاقد ســـابقه کیفری اســـت دارای بیماری ذهنی و کهولت ســـنی 
اســـت و از کیفی که به همراه او بوده یک بطری اســـید، یک چاقو و یک دستبند 

پلاستیکی کشـــف شده است.
خوشـــبختانه آثار ســـوختگی صاحب طلافروشـــی شـــدید نبوده وبـــه صورت 

ســـرپایی درمان شـــده است.


